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 83-16  جلسه 
 1402/ 11/ 18  -  چهارشنبه 

  سیّدنا   الله علی   صلیّ   و   العالمین   ربّ   للهّ   الحمد   الرحیم   الرحمن   الله بسم    الرجیم   الشیطان   من   ا عوذ باللهّ 
 ا جمعین.   ا عدائهم   اللعن علی   و   الأ رضین   في   اللهّ   بقیّة   سیمّا   الطاهرین   ا له   و   محمّد 

عنه گرفتند البته مشهور بزرگان وجوب خمس در ا ن را مفروغ  د کهبو سرقفلیبحث راجع به خمس  
  سرقفلیبحث در خمس خود  ، شود که مسلما ربح است و خمس داردمی  تهیه سرقفلیثمنی که با ا ن 

  ارزش دارد این خمسش چه جور   سرقفلیول نداد اما خود پ سرقفلی است. فرض کنیم اصلا بابت  
 شود؟ می

تحلیلش یعنی واگذاری حق اجاره دادن مالک حق اجاره دادن را   سرقفلی ما عرض کردیم اگر بگوییم  
گویند حق  می  مشهور، شود یک حق شرعیمی خرد می  را سرقفلی کند به این کسی که حق  می  واگذار

شود مال و فایده مالیه مثل حق التحجیر حق السبق  می دهندمی  ول پشرعی فایده است اگر عقلاء بابت ا ن 
کنند لعله  می تعبیر  188صفحه   2ا ید و در بحوث فی کتاب الخمس جلد  می ولی ما به نظرمان اشکال 

  ظاهر تعبیرات الأصحاب که متعلق خمس باید عین خارجی باشد ما این را و لو خود ایشان قبول ندارد 
قوی است که ما  مان گوید فایده صدق بکند و لو عین خارجی نباشد متعلق خمس است اما ما شبهه می

غنتم ما افاد الناس یعنی عینی که حال یا عین شخصی یا عین کلی که قابل انطباق بر عین شخصیه  
ول  پهست مراد او است. و لذا شما اگر حق سبق به استخراج معدن داشتید اما استخراج معدن نکردید 

فروشید باید خمس بدهید؟ مالک  نمی  دهند به شما اگر راضی بشوید حق سبق شما را بخرند شمامی  هم
چیزی نیستید در خارج. یا حق تا لیف کتاب تا لیف کردید و حق تا لیف یا شرعی است یا از باب شرط  

بکند ا ن را و این باعث حق   پ فروشید شرط کردید بر مشتری که نباید چامی  را کهتان ضمن العقد کتاب
کتاب کمک  ، ول بدهند چون کتاب شما معروف شدهپ تومان ها شده است برای شما حاضرند ملیون 

ولی دریافت نکردید فعلا بنای بر  پولی شما بابت این حق تا لیف  شود!! می  درسی است که زود معروف 
ول  پ ندارید بگوییم باید خمس بدهی؟ چون یک حق شرعی داری که حاضرند برای ا ن  پ تجدید چا

دارید  ای س شما یک فایده پ دهد ها نمیبه ا ن  پبدهند و اگر شما موافقت نکنید اصلا دولت اجازه چا 
که شرعیت را  هایی دانم ا قایان به این مطالب ملتزم بشوند. حالأ ا نمی  که باید خمس ا ن را بدهید؟ بعید

نامه برای شما ا مده  ،  امتیاز وام،  شود زدمی  دانند مثال زیادترمی  کنند فایده عرفیه را کافینمی  هم مطرح
خواهی وام بگیری  نمی داندمی  توانید وام بگیرید و این امتیاز را هم عرف قابل مبادلهمی  که تا سقف کذا 

 ولی باید خمس بدهی چون حق امتیاز وام ارزش دارد این را فکر نکنم کسی بگوید.
حق السبق للاحیاء است  ، حق التحجیر حق السبق است، حتی در حق التحجیر]سؤال: ... جواب:[  

 کند. نمی مثل حق السبق لأستخراج المعدن او هم حق السبق است فرقی 
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تخریج چهارم اعطای  ، وکالت بود یا تخریج سوم شرط ما ذونیت در تصرف بود سرقفلی تخریج دوم 
برای این چه این موجب خمس بشود؟ من در ضمن یک عقد  ،  فرمودمی  حق السکنی بود که ا قای خوئی

فروشگاه شما نصف قیمت   کنم بتواند از می  لأزم با شما شرط کردم که من یا هر کسی که من معرف
ولی بدهند  پخرید کند یا در هتل شما با نصف قیمت سکوت بکند حاضر هم هستند افراد بیایند یک  

  شود کلیمی موافقت کلی که، موافقت از من بگیرند حالأ یا موافقت کلی بگیرند یا موافقت جزئی
کنم که این ا قا هر گاه خواست بتواند از فروشگاه شما  می  ول گرفت یک موافقت کلی امضا پشود  می

در  ،  تحصیل درا مد بکنم این شرط شرعی هم هستجوری اینتوانم  می  کلی من، نصف قیمت خرید کند
یدا کردم و واگذاری این  پضمن عقد شما ملتزم شدی که من همچون حقی دارم و بابت این حقی که 

خواهد  می  رود هر چیمی  دهد بعدمی  ول پول ندهند؟ یک مختصری به من پدهند چرا می  ولپ حق عقلاء 
ولی گرفتیم نه چیزی به ما بگویند خمس بده؟ خمس چی را بدهم؟ و  پحالأ ما نه ،  خردمی  نصف قیمت 

 کنیم. می  اشکال  سرقفلیلذا ما در وجوب تخمیس  

،  خمس دارد؟ به نظر من این خطای در مصداق یک مقدار هست  سرقفلیحالأ چرا بزرگان ما گفتند 
کند که یک منفعت عینیه شما مالک هستید  می  را که شما مالک هستید در واقع فکر  سرقفلییعنی عرف  

  حساب جور این  عرف،  شودمی  منافع این مغازه ملک شما ، حیثیتی هست در این ملک در این مغازه
و بعضی از بزرگان مثل ا قای خوئی نظرشان این بود که در جایی که عرف در مصداق خطا  ، کندمی

یا هذا لیس بفائدة ما تابع صدق عرفی فایده هستیم و لو  ، بکند ولی منشا  بشود که بگوید هذا فائدة  
 ش خطای عرف در تشخیص مصداق باشد. منشا  

وند به تو  پگفت یک ملیون ، خواهممی  مثلا شما رفتید یک کشور غیر اسلامی رفتید بانک گفتید وام 
قرض ربوی حرام  ، گیریدنمی قرض ربوی ، شما هم که متشرع هستید، حاضریم وام بدهیم ولی سود دارد

گوییم بله قرض  می کرد که ما راه یحتال الفقیه راهش را بلد نیستیم گفتیممی  ا ن بنده خدا فکر، است
کنیم این مال را به قصد استنقاذ  می  ربوی گرفتن از کافر حرام است اما ما راهش را بلدیم صوری امضا

احترامی عرفی به مال مردم  بی ، این استنقاذ هم که خلاف قانون نیست، کنیممی  مال کافر غیر ذمی اخذ 
کنند که می  تن به این کشور به شما شرطتا بگوییم خلاف ا ن شرط ضمنی است که در ویزا گرف، نیست

  صوری امضا،  از ا ن جهت مشکلی ندارد، نخیر، اموال دولت را اموال مردم را به زور و به ناحق نگیرید
کنید تملک مال کافر را و  می  وند را گرفتید قصد پکنید این قرض ربوی را ولی وقتی یک ملیون می

باید خمس بدهیم؟ حالأ این   که ن اا قای خوئی سؤال کردند از ایش، کنیدمی  رداختپرا هم تان اقساط 
درست است شما شرعا   کهاین چرا؟ برای ، ا قای خوئی فرمودند نخیر، وند تا ا خر سال ماندپیک ملیون  

بیند شما عرفا و قانونا ملزم  می  وند هستید بدهکار نیستید اما عرف چون پبلا عوض مالک این یک ملیون 
،  و لذا خمس ندارد، بیندنمی وند این را مصداق فایده پاقساط و بدل ا ن یک ملیون هستید به ادای  
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مرحوم ا قای تبریزی هم همین نظر را داشت ولی ا قای سیستانی فرمودند باید خمس بدهید چون عرف  
  حالأ قانون عرف شما را مجبور،  وند را بلا عوضپشما تملک کردی این یک ملیون ، کندمی  اشتباه
 ،  شرع که این را نگفت،  رداخت اقساطپداند به می

دادی؟  نمی  کردی خمسمی  وند را استنقاذپشما اگر از دهان شیر یک ملیون  ]سؤال: ... جواب:[  
  کند؟ ا قای خوئی نمی  ... اگر دولت بگوید بروی کار کنی باید ده درصد مالیات بدهی فایده صدق 

سال خمسی شما   کهاین فرمود اگر شما درا مدی داشتید دولت ده درصد مالیات بست ولی قبل از نمی
 کهاین بندی کرده است یا فعلا درگیر دادگاه هستید با  گیرد ا ن را چون فعلا قسط نمی  برسد از شما

کند در عین حال از باب الغریض  نمی  دانید هیچ گاه به نفع شما و علیه اداره اقتصاد و دارایی حکم می
برید او هم  می  کند دادگاه تجدید نظرمی  روید دادگاه به ضرر شما حکممی  یتشبث بکل حشیش دادگاه 

دهید بله شما امسال  نمی  افتد مالیات می  برید مدام تاخیرمی  کند دیوان عالی کشورمی  به ضرر شما حکم 
کنند مثل دزد سر گردنه از  می  ده میلیارد سود کردید حالأ بعد از گذشت سال شما مجبورید ا قایان تعبیر

گویند عرف چون شما را مطالب به  می  مانع از صدق ربح نیست اما در استنقاذ کهاینگیرد می  ول پشما 
گوید خطای عرف که اعتبار  می  کند ا ن هم ا قای سیستانی قبول نکردهنمی داند فایده صدق می  بدلش

 ندارد.  
قبول دارند   کهاین خواستیم بزنیم که با می  ولی ما این مثال را طبق فتوای ا قای خوئی و ا قای تبریزی 

  گویند بالأخره همین که مطالب به بدلش هستید عرفا همین باعثمی  کند در مصداق ولیمی  عرف خطا 
وند گرفتم درست است قصد  پیک ملیون  ، چه سودی کردم،  شود عرف به شما نگوید سود کردیمی

اگر قسطش را ندهم که   جااین وند گرفتم باید اقساطش را بدهم مثلا  پشرعی وام ندارم اما یک ملیون 
کنم یا حتی در کشور اسلامی یک راهی که ا قای سیستانی ارائه دادند این است که این  می ام بیچاره
را صوری امضا کنید  ها  ایندهند یک راهش این است که شما  می  دولتیای هک انربوی که بهای قرض 

البته بگویید یا نگویید مهم نیست مهم این است که بعد انشا بکنید که این را به خودم  ، بعد بگویید
توانید به بانک  می  اجازه دادند و بعد اقساطش را گفتند، شود قرضمی  این، قرض غیر ربوی، قرض دادم

راه دیگر این است که اصلا قصد قرض  ، قرض ربوی نکردیدبدهید کار حرامی هم نکردید چون انشای 
نکنید انشای قرض نکنید به عنوان تملک مجهول المالک منتها بعدا هم اقساطش را به بانک خواهید داد  
این را هم گفتند اشکال ندارد ولی باید خمس بدهید چون تملک مجهول المالک بلاعوض کردید ا خر  

دهید می  اگر قرض ، سال هر چی ماند باید خمسش را بدهید. حاکم شرعی اجازه دادند این کار را بکنید
کنید و  می  کند ولی اگر تملک مجهول المالکنمی بدهکارید شرعا و فایده صدق ،  هیچ که ن ابه خودت

اختلاف است ا قای   جااین گیرد از شما اقساط را  می  دولت کهاین بعدا اقساط را خواهید داد از باب 
  کند چون مطالب به بدلش هستید عرفا ا قای سیستانی نمی  گویند فایده صدق می  خوئی و ا قای تبریزی

 کند.می  گویند صدقمی
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چون قرض الحسنه شد عملا با ا ن انشای قرض  ،  قرض گرفت از بانک مثلا]سؤال: ... جواب:[  
کند به بانک و این هبه در شا نش  می دهد مازادش را هم هبهمی  که بعدا کرد این اصل قرض را کهالحسنة

اما ا ن مقداری که هنوز اقساط اضافی را که دولت به عنوان  ، هست اگر برای مؤنه است خمس ندارد
رداخت کرده ا ن  پا نها هنوز چیزی نداده هر وقت داد از ربح ا ن سالی که ، کند نداده نهمی  سود حساب
شما نظر ا قای  ، کندنمی شود. ... ا قای خوئی که گفت کل این مبلغ فایده صدق می  اضافه را کم
  گویند اگر تملک مجهول المالک است اصلش فایده صدق می  خواهید ا قای سیستانیمی  سیستانی را

 اصل مطلب روشن بشود.، کند. ... حالأ شما گیر ندهید به ا ن دو تومانمی

کنی به می من بدهکار نیستم وقتی شما به من یک ملیون هبه، مثال دوم هم بزنیم: هبه به شرط هبه
شرط صریح یا شرط بنایی و ضمنی که من هم بعدها به شما یک ملیون یا بیشتر هبه کنم شرعا من به ا ن  

من واجب است   کهاینشرط ضمن العقد است واجب الوفاء است. مثل  ، هبه ا ینده که بدهکار نیستم
این هم واجب است که من هبه کنم مالی را به این شخصی  ، ولی که دارم انفاق کنم بر زوجه و اولأدمپ

که امروز این یک ملیون را به من هبه کرده است اما این را ا قای سیستانی هم قبول دارند که عرف این را  
یک ملیون و یا بیشتر هبه  ها اینداند یک ملیون به من بخشیدند شرط کردند که در ا ینده به نمی  فایده

می گوید من ا مدم در عروسی شما یک  ، کندمی  کنیم یا به خود این یا به شخص دیگر منتها این ا قا شرط
سر من یا فردا  پ کنیم شما هم فردا می  ملیون دادم حالأ شرط ضمنی بعد التزام عرفی را هم حالأ بحث 

جاده  ، داد و ستد است،  شودنمی زرنگی ، شودنمی  خود من خواستم یک مراسمی داشته باشم بالأخره 
  گفته، شودمی  ا وریم فردا هم باید تو بیاوری و الأ دعوایمانمی  یک طرفه نیست ما امروز یک ملیون کادو 

  شود این فایده نیست یک ملیون گرفتم باید یک ملیون بدهم و لو بدهکار نیستم اما عرف این را فایدهمی
داند. حالأ اگر کسی این را توسعه بدهد به ا ن التزامات عرفی که درست است این شرط نکرد اما  نمی

،  کادو نبریم سر او پسر ما ما برای عروسی پاست که این ا قا کادو ا ورد برای عروسی ن ا  ش  دیگر واقعا کسر 
ول  پکند چون جایش باید بدهم این نمی  اگر ضمیمه کنید بگویید عرفا فایده صدق  را همن ا  ش  این کسر 

شود اما ا نی که ا قای سیستانی گفتند در هبه به شرط هبه است  می  تررا ا ن وقت دیگر خیلی مسا له ا سان 
 که شرط صریح بشود یا شرط ضمنی.

ممکن است شما اشکال کنید بگویید مگر عرف مرجع در تشخیص مصادیق است به نظر شما که  
ی سیتانی در  دهد که ا قای خوئی در مورد استنقاذ گفت یا ا قامی  تشخیصجور این  گویید عرف جا می این

دانند و  نمی  هبه به شرط هبه گفت. جواب این است که این ا قایان عرف را مرجع در تشخیص مصداق
باز شبهه مفهومیه فایده  ، گویند مفهوم فایده عرفا این گونه است که صادق نیست بر این مواردمی لکن

  کنیم نه مصداق فایده منتها منشا  این شبهه مفهومیه فایده که به عرف رجوعمی  است به عرف رجوع 
گوید درست است من اصلا شرعا  می  گذاردمی  کنیم این ذهنیت عرف است در مورد استنقاذ که فرق می
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شود اصلا عرف مفهوم  می  بم به بدل ا ن مالی که استنقاذ کردم و این منشا  بدهکار نیستم ولی عرفا مطال  
 فایده را بر این صادق نداند. 

،  داندمی  فایده عینیه هم،  داندمی  جایی عرف یک چیزی را فایده، حالأ شما عکسش حساب کنید
ین اقساط درازمدت یک ماشین را  ممکن است کسی بگوید ا، گوید این مال فایده است برای تومی
ممکن  ، ا یدنمی شاید بیست ساله که اصلا به چشم  ،فروشند ماهی خیلی قسط نازلمی  طی به اوقس

گویم کل این ماشین را بگوید فایده است قسط  نمی ، چیزی نیست کهاینعرف بگوید  جان ااست هم
بگوید من خرید اقساطی کردم هنوز هم قسطش را   کهاین کند اما نمی مثل هدیه بلاعوض حساب ، هیچ

شوم فعلا  می  کنم چون سریع متهم نمی  استفاده مان ارکینگ خانهپهم نیست اتفاقا گذاشتم در ام ندادم مؤنه
درست است ا ن  ، گوید فائدة  می  ارکینگ این را ممکن است بگوییم عرف پگذاشتیم یک سالی در 

روند  می  فرمایشی که از ا قای بهجت مطرح شد هر وامی فایده است بالأخره مردم این هم دنبال وام گرفتن
روند نه ا ن را خود ایشان فرمود من همچون حرفی یا نگفتیم یا  می  لأبد یک سودی در ا ن است که

که اقساط کم درازمدت هست که در بحث  هایی داند ولی این وام نمی  وام را عرف فایده، مقصودم نبوده
کم یا ا نی که ا قای  های دهد بابت یک وامی ا ن وقت قسط می  نجاه سال قسطپاستطاعت هم گفتند که 

نجاه سال بیا کل وامت را  پسیستانی گفتند که کل مبلغ اصلا مربوط هست به دراز مدت که بعد از 
هم کسی بگوید این ماشینی که با   جااین ،  شود عرفامی  گوید این موجب استطاعتمی  تسویه کن ایشان

اما  ، کندمی  داند منتها ا ن مقداری که بدهکار هستی کممی  اقساط کم درازمدت است عرف این را فایده 
 بگویی اصلا فایده نیست نه.   کهاین

خواهم تطبیق کنم  می  خواهم بشومها نمیباید جای خودش بحث بشود من وارد ا ن بحث ها اینحالأ  
هم عرف تشخیصش این است که شمایی که این مغازه را به نحو   سرقفلیکسی بگوید در ، بر مقام
تحلیلش این است و الأ از نظر عرف  ، در اختیار گرفتی یک حق عینی است نه صرف وکالت سرقفلی 

این مغازه را در اختیار   سرقفلی بیند می  حیث خارجی این مغازه ،  شما یک حق عینی داری در این مغازه
 و لذا از این باب ممکن است کسی بگوید خمس دارد.  ، داشتن

ما  ، درست نیست سرقفلی شما راجع به های وقتی عرف به او بگوییم این تحلیل جااین ولی به نظر ما 
مالک عین نیستیم مالک منفعت نیستیم ما یک وکالتی داریم  ، هیچ حق عینی نسبت به این مغازه نداریم

گوید این فایده عینیه  می  باز هم عرف  جااین یک شرط ما ذونیتی داریم  از این ا قا یک حق السکنایی داریم 
که گفتیم عرف بخاطر خطای در مقدمات واقعا در  ها است؟ برای ما واضح نیست. در بعضی مثال 

  اما ا ن ماشین با اقساط درازمدت را عرف ،  گفت فایده نیستمی  داد ا ن استنقاذ را می  مفهوم فایده توسعه 
کنی من  می  کنی که فکرمی  گوییم تو اشتباهمی  که به عرف فیهمانحنکند با می فرق ،  گوید فایده استمی

که متعلق خمس است بنا شد یا عین باشد یا منفعة العین نه حق  ای مالک عینی این مغازه هستم. فایده 
گویم انصراف ما افاد الناس و ما غنمتم به عینی است که  می  من، من نگفتم حق فایده نیست، محض
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نه صرف حق ذهنی  ، اسمش غنیمت است،  در خارج یک چیزی هست اسمش فایده است، فایده است
 و لو شرعی به نام حق السبق به نام شرط الما ذونیة و امثال ا ن. از این بحث بگذریم. 

نام کردید برای حج برای  یش ثبت پشما ده سال ، الأن شما این فیش حج عمره]سؤال: ... جواب:[  
فیش حج را که دیگر  ،  خرندمی  الأن همان فیش عمره را چقدر از شما، عمره یک مبلغ مختصری دادید

باید خمس بدهیم. البته این را ا قای خوئی و ا قای  ، خواهیم بفروشیمنمی  ما، خرند از شما می  خیلی گران 
رداخت کردی مال شما بود  پولی که پگویند خمس نده چون این شرعی نیست شما می  سیستانی هم 

قرارداد شرعی بسته نشده چون قرارداد شرعی باید غرری نباشد نرخ مشخص باشد الأن دولت که  
،  نه، بریمتمی  مشخص نکرده که بعدا چقدر بدهد و اینقدر مبلغ مشخص را بدهی امسال یا سال دیگر

ولی فیشی دست شما هست در  ، و لذا اجاره صحیحه واقع نشده، معلق است و مشکوک استاش همه
  جااینحالأ  ، چون من مالک چیزی نیستم، به نظر ما خمس نداردها ، این شودمی  بازار خرید و فروش 

گویند خمس ندارد این فیش چون حق شرعی در کار نیست ملک  می  کنم ا قای سیستانی هم می  عرض
 حق شرعی خمس دارد.  ،  حق عرفی هم که خمس ندارد،  شرعی در کار نیست

 شد مبنی بر احتیاط وجوبی.   سرقفلیس اصل وجوب خمس  پ

را که مالک هستم   سرقفلی من امسال این  ، یک بار خمس دادید،  سرقفلیحالأ بنا بر وجوب تخمیس  
دهم که خمس  می  نج ملیونپارزد بسم الله بیست ملیون اگر از مال دیگر بدهم بیست و می  صد ملیون 

گویند اگر به  می  ا قایان معمولأ، شود دویست ملیونسرقفلی می سال بعد  ،  این بیست ملیون هم داده باشم
دارد  نمی  را معمولأ انسان به قصد تجارت نگه سرقفلیقصد تجارت نگه داشتی خمس مازاد را بده ولی 

در واقع  ، خواهد استفاده کندمی  استفاده کند از مغازه   سرقفلیدارد که از سود  می  بلکه به قصد این نگه
  کنیم به قصد سود معمولأ می  ما یتجر به یعنی ا نی که خرید و فروش ، ا لأت کسب است نه ما یتجر به

قائلند  ای ولی عرض کردم عده ،  ات را بفروشی ا ن وقتسرقفلی  کهاین گویند خمس ندارد مگر بعد از  می
ارسال صد ملیون بود حالأ  پ سرقفلی ، کنی می  گویند سودمی  مثل صاحب کتاب بحوث فی الخمس ، نه

خمسش را دادی دستت درد نکند ولی امسال شده دویست ملیون دو سال دیگر ممکن است بشود یک  
عرفا سود کردن یعنی تحصیل مال  ،  ما گفتیم که نهگویی سود نکردم؟ می  شوی بعدمی  تو میلیارد، میلیارد
  مشکلی که به وجود، گویند خمس داردمی  کههایی تحصیل مال زاید نکردم من تا نفروشم. اما ا ن ،  زاید
 چطور؟ ، ا ید این است که خمس تصاعدی ممکن است بشودمی

کنم بعد بر این بحث گران شدن  می  بحث روشن بشود بحث را مثالش را عوض کهاین من برای 
ارسال قبلا  پاین ، نخیر، را ناشی از تورم ندانید سرقفلی البته فعلا گران شدن  ، کنممی  یادهپ سرقفلی 

ارزش  ول کم پ کهاینحساب کنید نه  جور  ، این گران شده اش سرقفلی یدا کرده و  پمتروک بود الأن رونق 
رسم که گرانی یک کالأ بخاطر تورم ا یا مشمول فایده است کما لعله المشهور یا  می  شده بحث او را 

رسد فعلا بحث این است که گران شدن ناشی از تورم نیست. عرض  می  مشمول فایده نیست بحثش 
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  کردم اگر ما بگوییم هر گران شدنی و لو قبل از فروش مشمول خمس است این سر از خمس تصاعدی در 
شود یک عده از اصل خمس هم فراری بشوند یک  می  خمس تصاعدی چیست که باعث،  ا وردمی

است ممکن است  ها این ضعیف و متوسط و  شان  فروعی هست در فقه برای افرادی که بالأخره ایمان 
خواستیم مطرح بشود دیدیم یک ا قایی در رساله  نمی  کردیممی  باعث گریز از خمس بشود یکی ما مطرح 

بیست  ، ولی که سال بر ا ن نگذشتهپ خرند با می  که مغازههایی گفتیم این می و ا ن این بود که،  جامع ا ورده
ده میلیارد  ، ارزدمی  گویند مغازه چند می  امروز،  سال سی سال این مغازه دستش است خمس نداده

المثل این مغازه را در طول بیست سال حساب  نجم اجرةپیک ، گویند نهمی  حل است؟ ،  خمسش را بده
گویند می ، گویید ا ن موقع ده ملیونمی  کردند این مغازه را یک ساله؟ می  بیست سال قبل چند اجاره ، کن

تورمش هم احتیاط واجب این  ، را بدهی به امام علیه السلاماش دو ملیونش مغازه مال امام بوده باید اجاره 
بیست ملیون بوده باید خمس  اش سال بعد اجاره ،  حالأ ا ن بحث دیگری است، است که حساب کنید

یواش  ا قا! یواش ، سال بعد شده سی ملیون، نجمش را بدهیپسال بعد که بیست ملیون اجاره بوده یک 
که شما حساب کردید کل مغازه را  جور این   گویدمی  رود بالأ می  هم اش رود بالأ اجاره می  قیمت مغازه که

 . بردارید بروید دیگر
نجاه  پکردیم یک فرغون خریدم می  تدریجی است ما یک وقت بناییها گویند چون ا ن خمس اجاره می

نجاه هزار تومان اجرت ا ن فرغون دوم شد که اصل  پهزار تومان یک فرغون دیگر اجاره کردند که ا خرش  
این یک  ، استجور این  گاهی، نجاه هزار تومان هم گرفتپ، فرغون هم صاحب فرغون برداشت و برد

  خلافش را ،  گوییم این رانمی دهندنمی  دیگر حالأ اگر خمس ، شودمی  چیزی که باعث فراری شدن مردم
 دهد.  نمی گوییم چون مطمئنیم اگر بگوییم خمس را نمی گوییم ولی این را هم نمی

خمس تصاعدی چیست؟ حالأ در ا ن مثال معروفش که به قصد  ،  دوم همین خمس تصاعدی است
به قصد  ، تجارت شما یک زمینی را خریدید حالأ سابقه کشاورزی هم داشت که ملک شرعی شده

سال هاست  ، تر بشودگویی بگذار یک ذره گران می  شود می  مدام گران، ترتجارت خریدید بفروشید گران
ول  پاصل ، خمسش را هم ندادی،  ا ید بفروشینمی تر بشود دلت هم مدام منتظری گرانجور همین

ا قای خوئی  ، سال بعد شد دو ملیون،  یک ملیون خریدی خمسش را دادی،  خمسش را دادی فرض کن
شود؟  می  چقدر سود؟ چقدر خمس این سود ، گویند سال بعد شد دو ملیونمی ، امام هم دارند،  هم دارد

دویست هزار تومان از دو  ، چون اصلش را خمسش را دادی، زار تومان از یک ملیون سوددویست ه
سال سوم شد چهار  ، یادداشت کن، یک دهم این زمین مال امام است، شود چقدر؟ یک دهممی  ملیون
او سهم امام است که گران  ، او را که هیچ، یعنی یک دهمش شده چقدر؟ چهارصد هزار تومان، ملیون
او سهم امام است که گران شده چهار صد تومان بشود یا  ، مال تو نبود، اصلا طمعی به او نکن،  شده

هر چی. چقدر شما سود کردی در سال سوم؟ که دو ملیون شد چهار ملیون. یک ملیون و ششصد چون  
نسبتش  ، سیصد و بیستشود؟  می  یک ملیون و ششصد خمسش چقدر، چهارصدش که مال تو نیست
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بگو این مقدار هم از  ، ا ن را هم ببر در حساب امام، شود؟ حالأ حساب کنمی به کل چهار ملیون چقدر
  مدام از سهم تو کم ،  شود ولی هنوز خمسش را ندادیمی  ترهر سال که گران ، زمین رفت به ملک امام

سود شما هم یک  ، شود نوش جان امام مال خودش استمی  ترشود ا ن سهم سابق امام هر چی گران می
رسد  می  تا ا خرش به جایی ، شود سرمایه تو کممی مدام سرمایه امام اضافه، شود به اماممی  نجمش منتقلپ

اصل زمین را هم از  ، خمس تصاعدی تقریبا نه دقیقا،  و خمس ندهیها اگر خیلی طولأنی بشود این سال
رود بالأ و سود هر چی هست مال امام است و ربطی به شما  می  گیرد چون سهم امام مداممی  دستت
شود به سهم امام.  می  گیرد و اضافهمی  نجمش در اصل زمین قرار پسود شما هم مدام هر سال یک ،  ندارد
زاد فی التنبور نغمة  ، کردمی  فرمود که مشکل را اضافه می  گویند خمس تصاعدی. حالأ اماممی  به این
حالأ این زمین که ممکن است بگوییم مصرفی  ، کنیمی  که مصرف هایی می فرمود این سود ،  اخری

کنی ضامن سهم امام  می  هر چی هم استفاده، کنی از زمینمی  نیست ولی او هم بالأخره اگر استفاده
زنی بروی دفتر مرجع  ا خرش باید به حالت سینه، شود به ا ن خمس تصاعدیمی  او هم که اضافه، هستی

  این نتجه این خواهند از جان ما!! می  تقلید یا حجة بن الحسن برسد به فریاد ما! که این ا قایان چی
 شود. می

  عنه گرفتیم ارتفاع قیمتش را حساب را ما مفروغ  سرقفلی س فعلا اصل خمس پ ، شاءاللهتامل بفرمایید ان 
 شود.می  ا ورد ببینیم ا خرش به کجا ختم می  کنیم که سر از خمس تصاعدی در می

 و الحمد لله رب العالمین. 


